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 يدهكچ

 مسـايل و ارايـه      يص انسـان، تشـخ    ي خود، فهم معما   يطه موضوع ي در ح  يعلوم انسان 
دهـد    ي معاصر نشان م ـ   يشناس  علم.  انسان را بر عهده دارند     ي رفع گرفتار  ي برا يطرح

 . استي ارزشيها امي و حاوي پي و انساني فرهنگيا دهيه علم، پدك
 معاصـر، بـه     ي و اجتمـاع   يي بحران در علـوم انسـان        ن مقاله پس از طرح مسأله     يدر ا 

 ـد در ا  ي جد يتكدن به حر  يبخش ضرورت سامان  ن عرصـه پرداختـه و گسـترش راه         ي
 ـ يسـازي علـوم اجتمـاع       ي بوم ي برا يمت مطلوب ي را نقطه عز   يمطالعات انتقاد   ي معرف

 مختلـف در    يها  دگاهي از د  يات عمده انتقاد  ك ن ي، به طرح برخ   ين مقاله ا. رده است ك
پـردازي و توليـد علـوم انسـاني و         علم مدرن پرداخته، از لزوم نظريـه       يمباني و مباد  
رده و در   ك ـ لوازم و خطوط عمده چنين ضرورتي را ترسيم          كرده،اد  ي ياجتماعي بوم 

ايه پيشنهادات در دو حوزه صف و       افزاري به ار    افزاري و نرم    انتها، در دو سطح سخت    
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 مقدمه

 ـعلوم انساني عـه  فنون مربوط به مطال منظور از علوم انساني، مجموعه علوم و : اجتماعي 
در اين راستا، علوم اجتمـاعي بـه عنـوان          . شناخت جامع انسان در ابعاد مختلف است       و

بـه ايـن معنـي كـه علـوم اجتمـاعي از ميـان               . شـوند   زيرمجموعه علوم انساني تلقي مي    
مختلف انسان، به شـناخت ابعـاد اجتمـاعي و فرهنگـي وي و اجتماعـات انسـاني                 ابعاد
 از علوم انساني ـ اجتماعي وجه اشتراك موضـوعي   لذا در اين بررسي، منظور. پردازد مي

طـور عـام بـا تأكيـد بـر ابعـاد              ي انسان بـه     كننده  اين دو يا به عبارت ديگر، علوم بررسي       
 .باشد اجتماعي وي، مي

 اين بـا آن مشـابه  يعني  تشابه مطلق   : اول .دو معناي عمده دارد    ١مفهوم هويت : هويت
ذا بـه مفهـوم      ل گيرد و  تداوم را فرض مي    اري و  كه با مرور زمان سازگ     ،تمايز: دوم .است

طـور   ه بر همين اساس است كه مفهوم هويت ب        ،يابد دو زاويه مختلف راه مي      از ،شباهت
از   شباهت و  ،از يك طرف  . سازد  دو نسبت مختلف برقرار مي     ،همزمان ميان افراد يا اشيا    

 .)۵، ص۱۳۸۱ ،كينز ناج(دهد   را نشان مي تفاوت،ديگرسوي 
لمي در اين بررسي به عناصري اشاره دارد كه به واسطه آنها يك علـم و يـا      هويت ع 

تـوان هويـت را عـاملي بـراي      لذا مـي . شوند هايي از علوم، شناخته و متمايز مي    مجموعه
هـاي شـباهت و تفـاوت ميـان علـوم برشـمرد               مند نسبت   برقراري و متمايز ساختن نظام    

آميختگـي و آشـفتگي در بازشناسـي علـوم           هم    را فقدان عناصر يا در     "بحران هويت " و
. دهنده و حتي كـاركرد و وظـايف مقـرر آنهـا تعريـف نمـود              هاي تشكيل   حيث مؤلفه  از
كننده بيش از هر چيز به عدم تعـين          ها و عناصر شناسايي     حالي كه، آشفتگي در مؤلفه     در

علمي، تـداخلات موضـوعي علـوم و اخـتلال در حيطـه وظـايف و كاركردهـا منتهـي                    
طـور مبسـوط بـه ايـن امـر پرداختـه            بحث زواياي مختلف بحران هويت به      در( ودش  مي
 ).است شده
 

 لهأطرح مس

علوم انساني در حيطه موضوعي خود، فهم معماي انسان را بـه طريـق اولـي بـه عهـده                     
هـاي درون مسـايل انسـاني، رسـالت           هاي آن و كشف لايه      فهم انسان و پيچيدگي   . دارند

                                                      
1. identity 
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در ايـن راسـتا، تشـخيص    . نمايـد  تـر مـي    با ساير علوم سـنگين علوم انساني را در قياس 
تـرين وظـايف و    هـاي بشـري از مهـم        مسايل انساني و ارايه طرحي براي رفع گرفتـاري        

 .شود هاي علوم انساني تلقي مي مسئوليت
در علـوم انسـاني هـم       .  يك پديده انساني اسـت     ،علم به معناي درك و فهمِ حقيقت      

كننـده و   مـورد بررسـي، انسـان اسـت، يعنـي بررسـي        ) ابژه سوژه و (فاعل و هم مفعول     
) انسـان و امـور انسـاني      ( ررسـي بلذا موضوع مورد     .باشند از يك سنخ مي    شونده  بررسي

؛ بلكـه قواعـد و قـوانين        بركنار بماند ) انسان محقق ( كننده تواند از مداخلات بررسي    يمن
 .خوردارندبر) انسان بما هو انسان(حاكم بر آنها از وحدت و يگانگي 

انسان و زندگي فردي و اجتماعي او و كليه آثار و مصنوعات بشري و قواعد حـاكم                 
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي         بر زندگي اجتماعي و فرهنگي وي در بستر جامعه و ارزش          

قرار دارند و مداخلات، تعاملات و حتي معارضات اين بستر بر انسان و امـور فـردي و                  
سازد كـه علـم يـك          اين معنا و فهم تأثير آن، روشن مي        درك. اجتماعي وي تأثيرگذارند  

به انتخـاب و گـزينش      ) چه علمي و چه غيرعلمي    (ها    پديده فرهنگي نيز هست و ارزش     
هـاي    توليدات و آفرينش  . گذارند  دهند و اثر مي     موضوعات مورد مطالعه محقق شكل مي     

وشايندهاي صاحب   بر خوشايندها و ناخ     و هاي ارزشي است    علمي انسان، سرشار از پيام    
تلقـي  " ارزش"هاي علمي محقق به هر حال از سوي وي، يك   مطلوبيت. اثر دلالت دارند  

شوند و حامل معاني متعدد و از جمله رسيدن به حقيقت به عنوان يك امر مطلوب و                   مي
شـود و     حقيقتي كه رسيدن به آن، بـراي محقـق يـك ارزش تلقـي مـي               . خواستني است 

ناپذير او براي كشف و فهم حقيقت در صـحنه            هاي خستگي   ي عمر محقق و تلاش      ثمره
ها پنهان هسـتند و       حقايقي كه در صحنه واقعيت    . هاي اجتماعي و فرهنگي است      واقعيت

پيرايـه   پايان او براي درك بي فقط چشم تيزبين محقق علوم انساني و تشنگي و عطش بي      
 .نمايد بديل ميحقيقت است كه اين امور پنهان را به امور آشكار و ديدني ت

هـا كـه    هاي ارزشي وجود دارد و اين پيام در توليدات علمي محقق علوم انساني، پيام      
علايـم قـراردادي علـم نيسـتند، از طريـق            چيزي جز انتقال معاني نمادين و آغشـته بـه         

هـاي خـود    اي كه وي تحقيقات و پژوهش زند و شيوه هايي كه محقق به آنها مي  برچسب
 .دهند طور تلويحي خود را نشان مي ، بهنمايد را هدايت مي

" انديشـه " خود را بـه واسـطه   "واقعيت"تاريخ علم اين امر را روشن ساخته است كه       
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هـاي قبلـي    زمينـه  در نتيجه تحليل علمي در حيطه علوم انساني، بدون پـيش     . كند بيان مي 
 .پذير نيست امكان... و" نظريات"و" ها فرضيه"همانند 

اي از زنـدگي      طور واقعـي در هـر جنبـه         د اشكال تفكر انساني، به    ها همانن   ايدئولوژي
هاي عقلاني، شخصي و اجتماعي خود،        كنند و ما در مخاطره      ذهني ما، نظير علم نفوذ مي     

علوم اجتماعي و انساني، علوم انتزاعي يـا خنثـي نيسـتند، بلكـه       . گيريم آنها را ناديده مي   
در اين عرصه، علم و     .  تحولات جامعه است   ها به سبب تغيير و      هدف آنها، تحليل پديده   

هـا و   بسـياري از يافتـه  . پذيرنـد  گذارنـد و تـأثير مـي      ايدئولوژي بـر يكـديگر تـأثير مـي        
شـناختي    هاي علمي كه در باب مسـايل اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و روان                پژوهش

هـاي   اند، مواضـع فلسـفي و ايـدئولوژيكي خـود را در قالـب همـان ديـدگاه               معروف شده 
نمايند و در واقع، اين دو مكتب به ابـزار تحليلـي              آليستي منعكس مي    گرايانه و يا ايده     مادي

. شـوند  شمول محسوب نمـي  نگر و جهان وجه، جامع  هيچ اند و به    علوم اجتماعي مبدل شده   
شود كه آيا ملـل اسـلامي نبايـد بـه تبيـين               اين پرسش اساسي و بنيادي مطرح مي        در اينجا، 
 معرفتي خود در قالب علـوم اجتمـاعي بپردازنـد؟ بـر ايـن اسـاس، آيـا                   ي نظري و    عرصه
توان ادعا نمود كه انقلاب اسلامي داراي علوم اجتماعي مخصوص به خود است؟ آيـا                 نمي

جامعه اسلامي ايران كه داراي اوضاع و احوال تـاريخي، اجتمـاعي، روانـي خـاص خـود                  
 باشد؟" اجتماعي اسلامي ـ ايراني علوم "باشد، نبايد الزاماً داراي هويت مستقل مي

شناسـي علمـي و مفروضـات علمـي، از مطالبـات مـا از علـوم         بازنگري در معرفـت  
هاي فـردي و اجتمـاعي و نيـز تكثـر             پيچيدگي. شود  اجتماعي و انساني موجود تلقي مي     

جانبـه از انسـان و جامعـه و     هاي مؤثر در زندگي انسان، تصـويري كلـي و همـه          قطعيت
و نبايد بدون توجه به مطالبات آنها، نظريـات         . دهد  ي و فردي را ارايه مي     زندگي اجتماع 

 .هاي مشرق زمين تحميل كرد هاي ملت علوم انساني غربي را بر واقعيت
 

 بحران هويتمسأله   و و انسانيعلوم اجتماعي

 الف ـ از ديدگاه عالمان و انديشمندان علوم انساني

ســايل انســاني از بحــران هويــت برخــي از پــردازان و پژوهشــگران م برخــي از نظريــه
شناسـي، علـوم سياسـي و         شناسـي، انسـان     شناسـي، روان    علمي ماننـد جامعـه     هاي  رشته
 .اند ردهكي ياد كپزش روان
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شناسـان بـا      يم، جامعـه  كشناسي توسط اميل دور      در جامعه  ١پس از طرح مسأله آنومي    
شناسـي بـا از دسـت دادن     توجه به اين معنا، درصدد برآمدند تـا ببيننـد كـه آيـا جامعـه              

ردهاي سابقِ خود، نظم و هنجارهاي پيشين خود را نيز از دست داده اسـت، و آيـا                  كارك
 شود؟ شناسي احساس نمي ضرورت ايجاد هنجارهايي جديد براي جامعه

ه تحـت تـأثير     ك ـ ٢شناسي  شناسي جامعه   ، بحث جامعه  ۱۹۶۰رو، در اواخر دهه       از اين 
 تحت عنوان   ٣ده بود، مورد توجه قرار گرفت و گولدنر       ركيم مطرح   كه دور كبحث آنومي   

 ٨ينك و تريا  ٧ با عنوان بحران حاد    ٦ مرتون ٥ تحت عنوان انقلاب علمي،    ٤بحران، فريدريش 
شناسـي پرداختنـد      تحت عنوان بحران هويت به نوعي به بررسي آنومي در عرصه جامعه           

 ).۱۹۷۸فوكازاوا، (
شناسي دارنـد، از منظرهـاي    ره علم جامعهه درباك در بررسي ١٠ هاثرـوئينن  ك و ٩رينه

شناسـي بـدون      جامعـه  :دارنـد   پرداخته و بيان مي   شناسي    متفاوتي به بحران هويت جامعه    
دهـد و در اثـر فقـدان همـين       ارايه تعريفي عقلاني از خودش به رشـد خـود ادامـه مـي             

شـان را  هاي مورد نظر ه ارزشكان براي برخي از افراد فراهم آمده است     كتعريف، اين ام  
هــاي متعــدد و متفــاوتي در  ننــد و ايــن امــر قرائــتكشناســي  وارد بدنــه علــم جامعــه

 ).۱۹۹۵رينه، (شناسي و در واقع، بحران هويت آن را پديد آورده است  جامعه
شناسي طي دو دهه اخير، شاهد تحولات وسيعي بـوده اسـت، ايـن رشـته از                   جامعه"

انـد و     خصصان آن رو به فزوني نهاده      حرفه نهادينه شده است و مت      كسويي به صورت ي   
نـون بـه   كل جدي مطرح بود، ا  كتر در آن به ش      ه بيش كهاي نظري     از سوي ديگر، ديدگاه   

سـازد    گفته ما را با اين سؤال مواجه مـي          علايم پيش   . تري مطرح هستند    رنگ  مكصورت  
 )۱۹۸۴كوئينن ـ هاثر، " (ده است؟شناسي دچار بحران هويت نش ه آيا جامعهك

يـد بـر   كنيـز بـا تأ    ) ۱۹۹۱ (١٤ و چينـي   ١٣، والن )۱۹۸۱ (١٢، بوسينو )۱۹۷۳ (١١كيلكوك
ارهـايي  ك به تبيين اين معنا و ارايه راه،شناسي شده است    ه عارض جامعه  كبحران هويتي   

 .اند ردهكبراي خروج از اين بحران اقدام 
                                                      
 
1. anomie 2. sociology of sociology 
 
3. Gouldner 4. Friedrichs 
 
5. scientific revolution 6. Merton 
 
7. acute crisis 8. TiryaKian 
 
9. Rhyne 10. Coenen-Huther 
 
11. Kuklick 12. Busino 
 
13. Whalen 14. Cheney 
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انـد،    ردهك ـشناسي روسـتايي يـاد        ، از بحران هويت جامعه    )۱۹۸۲ (١استومز و فريدلند  
 :نويسد استومز در همين رابطه مي

اربردي، ك ـشناسي روستايي به صورت علمـي ـ    ، جامعه۱۹۲۰اگرچه زماني در دهه "
پرداخت، اما با گذشـت زمـان و پـذيرش          به بررسي روابط اجتماعي جامعه روستايي مي      

 و ۱۹۵۰هـاي  شناسـي روسـتايي در دهـه    هاي فناوري در عرصه روستايي، جامعه     نوآوري
شناسي روستايي از     پس از طي زماني ديگر، جامعه     . اي مواجه شد     با بعد تازه   ۱۹۶۰اوايل  

يافتن روستاها، پيچيده شدن ساختار و روابط آن و از سـوي              سويي با گسترش و وسعت    
هـاي گسـترده ملـي و جهـاني بـا سـاير نقـاط جهـان، بـا شـرايط              ديگر، با ايجاد ارتباط   

تــوان بــا عنــوان بحــران هويــت  ه از شــرايط جديــد مــيكــجديــدتري مواجــه شــدند 
 ".ردكشناسي روستايي ياد  جامعه

ــارانا ــ، )۱۹۷۱ (٢س ــور) ۱۹۹۳ (٣وايروسك ــه   ) ۱۹۹۶ (٤و ش ــاوت ب ــاظر متف از من
اي دانشـگاهي، در   شناسي به عنـوان رشـته     ه انسان كيد بر اين  كشناسي نگريسته، با تأ     انسان

هـاي    يـا برخـورد رسـانه    رده و ك ـهاي ديگر در آن مداخله        جامعه حضور ندارد، يا رشته    
 .اند ردهكاي يافته است، از بحران هويت اين رشته ياد  ليشهكل كجمعي با آن ش

) ۱۹۷۲ريـد،   (، علوم سياسـي     )۱۹۹۱والن و چيني،    (بحران هويت مطالعات ارتباطي     
 .نيز از سوي برخي از پژوهشگران مورد تأييد قرار گرفته است

ــه شــ ــان بحــ ل مشــابهي برخــي از روانكب ــت روانشناس شناســي،   ث بحــران هوي
اي   يـد فاصـله   ك، با تأ  )۱۹۸۳ (٥لمنت و لاپلانت  ك .اند  هاي آن را مطرح ساخته      زيرمجموعه

 ٦هـاي علمـي اثبـاتي    و نظريـه  ) مشاهده، تشخيص و تفسـير    (هاي شناختي     ه بين فرايند  ك
 .اند ردهكشناسي ياد  وجود دارد، از بحران هويت روان

يــد بــر آشــفتگي مرزهــاي موجــود بــين كبــا تأارانش كــو هم) ۱۹۹۶ (٧ايــج جــاس
ي، تفرقـه  ك ـلينيكگري با واقعيـات   تحليل گري و فلسفه، جدايي نظريات روان   تحليل  روان

تب كاند و مانند آنها، از بحران هويت م         گري منشعب شده    تحليل  ه از روان  كاتبي  كآراي م 
 .آورند گري سخن به ميان مي تحليل روان

                                                      
 
1. Stommes - Friedland 2. Sarana 
 
3. Quiros 4. Shore 
 
5. Clement - Laplante 6. positive 
 
7. Agejas 
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 درمـاني، مكتـب     ن تعريف واضح و شـفاف از گشـتالت        به سبب فقدا  ) ۱۹۸۱ (١يونتف
بـه دليـل    ) ۱۹۹۸ (٢بست بحران هويت ترسيم كرده است و والتر ميشـل           گشتالت را در بن   

 .تب رفتارگرايي را دچار بحران هويت دانسته استكم بر رفتاردرماني، مكانديشي حا ساده
هــاي  هــاي موجــود در برخــي از رشــته شناســان ديگــري بــا طــرح ســردرگمي روان

 ٤لايـن فلتـر   كو  ) ۱۹۷۰ (٣هـولتزمن  .اند  شناسي، آنها را با بحران هويت مواجه ديده         روان
از بحـران  ) ۱۹۹۰ (٥شناسي تربيتي، سپرويل و فونگ  از بحران هويت رشته روان    ) ۱۹۷۹(

 .اند ردهكشناسي محيط ياد  از بحران روان) ۱۹۸۱ (٦رشته مشاوره و فينه
ه ك ـهـاي روانـي بيـانگر آننـد           ه واقعيـات بيمـاري    ك ـيـد بـر اين    كبا تأ ) ۱۹۷۸ (٧لايت

ــه مســايل روان كي در كپزشــ روان ــد توجــه ب ــار دارو و دارودرمــاني نيازمن ي و ســشنا ن
ي، به ارايـه  كنار خدمات پزشكي بايد در كپزش هاي روان ي است و بيمارستان   سشنا  جامعه

 ٨شـيمي،  زيسـت هاي فنـاوري   اري نيز بپردازند؛ اما پيشرفتكدرماني و مدد    خدمات روان 
ه از ساير ابعـاد مـورد نيـاز    كرده است   كان را چنان متوجه خويش      كپزش  بسياري از روان  

 .داند ي ميكتعارض اخير را موجد بحران هويت پزش. اند ارشان غافل شدهك
ريـزي درسـي، از ديگـر مقـولات مـورد توجـه        بحران هويت نظام آموزش و برنامـه  

ه در همـين رابطـه دارد،     ك ـاي    در دو مقاله  ) ۱۹۸۱ـ۱۹۷۹ (٩لوين. پژوهشگران بوده است  
آمـوزان را از   ه دانـش ك ـرود   برنامه آموزشي مطلوب انتظار مـي     كنمايد كه از ي     يد مي كتأ

ت اجتمـاعي   كت اقتصادي، مشـار   كابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي توسعه مشار       
ا ملاحظـه   نـد، ام ـ  كل مثبت و مـؤثري تربيـت        كراسي به ش  كآفريني در عرصه دم     و نقش 

گفته، دليل بارزتري بر بحران هويت        هاي پيش   ارآمد بودن آموزش و پرورش در زمينه      كنا
 .رود نظام آموزشي موجود به شمار مي

ه نظام آموزشي موجود، در ايجـاد تحـول در   كبا طرح اين مسأله   ) ۱۹۷۱ (١٠سيلبرمن
يد كنش با تأ  اراكو هم ) ۱۹۹۳ (١٢آموزان قاصر مانده است و پيرس        دانش ١١يفيت زندگي ك

آموزان، از بحـران هويـت        هاي روزافزون آموزشي و افت شديد تحصيلي دانش         بر هزينه 
 .نندك نظام آموزشي ياد مي

                                                      
 
1. Yontef 2. Mischel 
 
3. Holtzman 4. Clinefelter 
 
5. Fong 6. fiene 
 
7. Light 8. biochemical technology 
 
9. Levin 10. Silberman 
 
11. quality of life 12. Pierce 
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بـا  ) ۲۰۰۰ (٣و مـارتين  ) ۱۹۸۱ (٢با اشاره به مدارس فنـي، ليـدون       ) ۱۹۹۶ (١ينكلوج
ي و  ديگري از بحران هويت نظام آموزش      ريزي درسي، از مناظر     لات برنامه كيد بر مش  كتأ

 .اند ردهكريزي درسي ياد  برنامه
هـاي    گيـري   بـا طـرح تغييـر جهـت       ) ۱۹۹۲ (٥ آن قايـل   كو م ـ ) ۱۹۷۵ (٤سپاولدينگ

آموزشي سنتي مدارس به غيرسنتي و تغيير نقش معلـم از منبـع اطلاعـاتي بـه راهنمـاي            
تـر شـدن مباحـث     هـاي مختلـف، تخصصـي    آوري آموزان و گسترش فن  تحقيقاتي دانش 

ه در رونـد    كهاي آموزشي متنوع در جريان آموزش، از بحران هويتي            درسي، ورود بسته  
 .نندك گير معلمان شده است، ياد مي تحولات اخير گريبان

هاي تحقيقي خود از بحران هويت        در گزارش ) ۱۹۹۷ (٧يكو اولدنس ) ۱۹۷۰ (٦هارپر
 .اند اتوليكي سخن گفتهكهاي  ي و آموزشكمدارس كاتولي
ايي لاتـين، بـه     كشورهاي امري كهاي    ه دانشگاه كن مسأله   با طرح اي  ) ۱۹۹۷ (٨وسوري

اند بـه مؤسسـات خصوصـي و تجـاري روي            مبود بودجه تحقيقاتي، مجبور شده    كعلت  
بياورند و در اين مسير بر مبناي تشخيص و هدايت آنهـا دسـت بـه پـژوهش بزننـد، از                     

 .ندك هاي مزبور ياد مي بحران هويت دانشگاه
 جديـد ل كهاي ما در ايران نيز برگرفته از غرب است و ش ـ انشگاهه نظام آموزشي د   كاز آنجا   

انسـاني بـه    لات علـوم كعلوم انساني خاستگاه خود را وامدار مغرب زمين است، مسايل و مش ـ        
 .شود  ميظاهر و بحران هويت اين علوم در مشرق زمين نيز يافتهانتقال جامعه ما نيز 

و كثـر كشـورهاي در حـال توسـعه     در ا(هاي آموزشي  لات برنامهكي ديگر از مش  كي
و ضـرورت شـناخت آينـده از        " آينه بـودن زمـان    " ، عدم توجه به هويت    )جمله ايران  از

ي از وجـوه مطالعـات انسـاني،        ك ـانگـاري زمـان، ي      در تصور آينـه   . رهگذر گذشته است  
ته كبه اين ن  كشور  هاي آموزشي     ريزي  شناخت گذشته در پرتو آينده است، ولي در برنامه        

 از حيـث ترتيـب       در كشـور   موزش فلسفه اسلامي  آمثلاً، امروزه   . شود  صي نمي توجه خا 
يم ك ـ علامه طباطبـايي يـا منظومـه ح        مةكالحابتدا، نهايته   . زماني از آينده به گذشته است     

سـينا    شود، آنگاه آثار ملاصدرا و سپس آثار شيخ اشراق و ابن            سبزواري، آموزش داده مي   

                                                      
 
1. Lojkin 2. Lyddon 
 
3. Martin 4. Spaulding 
 
5. Mak-an-Ghau 6. Harper 
 
7. Oldenski 8. vessuri 
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يم سـبزواري را خوانـده   ك ـه منظومـه ح ك ـسـي  كست روشن ا. گيرد مورد تعليم قرار مي  
. يابد  تفاوت قرائت را درنمي   اين  شناسد، اما اغلب      باشد، ملاصدرا را با قرائت خاصي مي      

اگر آموزش فلسفه با سير تحول تاريخي و تطور طبيعي آن، يعنـي از گذشـته بـه آينـده                    
يمـان  كسـفي ح ت در تجـارب فل  كخواني تبديل به فلسـفيدن و مشـار         انجام شود، فلسفه  

 .يابد ارآيي آموزش فلسفه افزايش ميكشود و از همين رهگذر اثربخشي و  مي
هاي آن با برنامه درسـي بيسـت و         ها و گرايش    ي شاخه   امروزه دانشجويان الهيات در همه    

بينند و بنيان سست اين برنامه، انرژي و علاقـه آنـان را تخريـب     هفت سال پيش، آموزش مي   
طـلاب و   . شي الهيات، درست بـرخلاف فرآينـد مطالعـه تـاريخي اسـت            برنامه آموز . ندك مي

يـري از   ره اصول مظفر تق   كخوانند، در حالي      دانشجويان فقه و اصول، ابتدا اصول مظفر را مي        
 ).۱۹۹ـ۱۹۸، ص۱۳۸۳ي، كقرامل(مپاني از اصوليان متأخر است كيم كاصول ح

 
  علم مدرنياد مب مباني و از زاويهي و انساني بحران علوم اجتماع ـب

 ـ   ويژه جامعه   علوم اجتماعي و به     رشـته مهـم در علـوم انسـاني از     كشناسي بـه عنـوان ي
ه رسـالت   كنار نيست، توجه به اين رشته علمي        كشرايط و وضعيت بحراني اين علوم بر      

ها و واقعيات اجتماعي و بررسـي مسـير تحـولات             شناخت و تبيين پديده   "خويش را در  
 .يابد داند، ضرورت تام مي  مي"ه شده و در پيش رواجتماعي و روندهاي پيمود

شناسـي در     ه در مبـارزه آگاهانـه جامعـه       ك ـدهـد     شناسي نشان مـي     مطالعه تاريخ جامعه  
 ـ           ۲۰ و اوايل قرن     ۱۹دوم قرن    نيمه  رشـته مسـتقل    ك براي دفاع از حق خـود بـه عنـوان ي

مـورد مطالعـه   ه خود محصول آن بـود، بـه عنـوان موضـوع     كدانشگاهي، اغلب مدرنيته را  
ه در آثـار نوشـتاري خـويش    ك ـتوان اذعـان داشـت، افـرادي     ه مي كتا آنجا   . برگزيده است 

هـاي عمـده مدرنيتـه و تحليـل آنهـا پرداختنـد، بـيش از سـايرين                    مشخصات و ويژگي   به
بر همين اسـاس، جريـان      ). ۶۰، ص ۱۹۹۲بي،    فراسيس(اند    انجام اين رسالت موفق بوده     در

شناسـي مطـرح گرديـده        د مدرنيته استوار است و در ادبيات جامعه       ه بر نق  ك مدرنيسم  پست
شناسي است    جامعه ارسازي جريانات و مسايل نهفته و پنهان در       كاست، زايش، تبلور و آش    

 .از خويشتن خويش است" شناسي خودآگاهي جامعه"ه در واقع، نتيجه پرداختن به ك
بي دريافته بود، ولي از آنجـا       مدرنيسم، نقص عقلاني مدرنيسم را به خو          ه پست كبا آن 

ت به سوي مبناي    كردن بندها و حر   كه خود گرفتار تابوهاي فراواني است، جرئت پاره         ك
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 مدرنيسـم دهنـده    از سـويي خـود را ادامـه    مدرنيسم  پست.  است اصلي و منطقي را نيافته    
و بـا  گونه انقلابـي بـودن را نـدارد          ه داعيه هيچ  كدارد    داند و از سوي ديگر، اعلام مي        مي

خواهـد در رأس جريـان قـرار       با اين حال، همچنـان مـي      . هيچ چيز هم سر مبارزه ندارد     
 ).۱۱۰ـ۱۰۸، ص۱۳۷۱جودت، (ي زمان تلقي شود  گيرد و يگانه

 بـا    جديد گرايي  فورت به نقد عقل   كتب فران كپردازان م   هايمر و آدورنو از نظريه    كهور
، جديـد هـاي نقـد عقـل     حـث آنـان در ادامـه ب  . پرداختنـد جديـد  توجه به فلسفه عصـر     

. اي مدرنيتـه يافتنـد   هاي بنيادي و پايه  گرايي سياسي و جنگ را در نظريه       هاي سلطه   ريشه
شناسـنده بـه      هاي انتقادي خود در خصوص نظريه ذهن        اشكنكهايمر و آدورنو در     كهور

  يا فاعل شناسـنده    ١ه زماني سوژه  كاند    رده و به اثبات رسانيده    كرابطه سلطه و علم اشاره      
نمايـد يـا از طبيعـت          تبـديل مـي    ٢ءه ذهن، طبيعت را در انديشه به شي       كگيرد   ل مي كش

 و  فاصله بگيـرد  شيء  ه از   كند  ك نمايد و به عبارت ديگر، سعي مي        گونه مي   ءبرداشتي شي 
 اگرچه اين رابطه، براي شناخت طبيعت برقـرار شـده اسـت، ولـي در           .آن را مطالعه كند   

شود و تحقـق     ار گرفته مي  ك  منظور استفاده از طبيعت، به     ماند و به    حد شناخت، باقي نمي   
ه منجر به كماند، بل ارگيري نميك يابد و به علاوه، اين استفاده از طبيعت، باز در حد به          مي

 ).۱۹۶ـ۱۷۵، ص۱۹۹۴واگنر، (شود  سلطه بر طبيعت مي
 فورت، گرايش انسان غربي براي تسلط     كتب فران كپردازي م   طور خلاصه، در نظريه     به

ه اين امر، عملاً از حد خود       كنمايد     مي كبه طبيعت، انسان را چنان به پديده تسلط نزدي        
شـود، بـدين      اي در رابطه انسان با انسـان تبـديل مـي            اين رابطه فراتر رفته و به مشخصه      

 در اين ديدگاه، صـورت      ٣ترتيب وجود رابطه ميان مباني علم مدرن غرب و نظريه سلطه          
چنانچه رابطه تسلط بر طبيعت، مباني جديـدي را در ايجـاد   . ردگي تري به خود مي     واضح

همـان،  (يابـد ابزارهـا       نمايـد و آنچـه اهميـت مـي          تسلط انسـان بـر انسـان فـراهم مـي          
نه حقيقت و نـه معنويـت بـه معنـي     ي مؤثر براي سلطه است،      ها  و روش ) ۱۹۴ـ۱۷۵ص
گرايـي تمـدن      باني عقل مدرنيته به نقد تمامي م    مباني   با نقد جدي     ٤مارتين هايدگر . قديم

به نقد  ) عصر تصوير جهان  (طور خاص، با انتشار مقاله معروف خود          غرب پرداخت و به   
ليت دادن به هر نوع عملـي  كار بر ضد كتي آشك و نقش مدرنيته در حرجديدگرايي   عقل

                                                      
1. subject 

2. object 

3. domination 

4. M. Heidegger 
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مداري يا تبديل شـدن انسـان بـه           وي انسان . ه اساسش را بر عقل نهاده است، نائل آمد        ك
نمايـد و حاصـل چنـين امـري را در افتـادن در         نيـان عصـر مـدرن تلقـي مـي         سوژه را ب  

 ).۲۷۸ـ۲۶۲، ص۱۳۷۵فر، ك و نيز ني۳۷ـ۳۶ ص،۱۳۷۶ منوچهري،(داند  گرايي مي پوچ
 

 در علوم اجتماعي و انسانيپردازي بومي  لزوم نظريه

گرايـي ايـن علـوم توسـط       و نقد مباني عقل    جديدم و جدي از مباني علم       كانتقادات مح 
تعـريض راه  . خوانـد  مـي  تي جديد فراكمختلف، ما را به سامان بخشيدن حر      انديشمندان

است و بايـد    » ردن علوم اجتماعي  كبومي  «مطالعات انتقادي، نقطه عزيمت مطلوبي براي       
مطالعات انتقادي هـم نـاظر بـر نقـص     . از سوي محققان دانشگاهي مسلمان تعقيب شود      

چنين قادرند  آنان هم. دهنده اين علوم است      شكل كاركردي و هم نقص در مبادي اوليه و       
 .راهبردهاي فراواني را جهت حل مشكل و ارايه پيشنهادات به ما ارزاني دارند

هـا بـه سـبب     ه هدف آن تحليل پديدهكعلوم اجتماعي، علومي انتزاعي يا خنثي نيست، بل      
گذارنـد    ر تأثير مـي   ديگكدر اين عرصه، علم و ايدئولوژي بر ي       .  جامعه است   در تغيير و تحول  

ه در بـاب مسـايل اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و      ك ـهاي علمـي    لذا بسياري از پژوهش  و
 هـاي    خود را درقالب همان ديدگاه     كاند، مواضع فلسفي و ايدئولوژي      شناختي معروف شده    روان
لـوم  تب، به ابـزار تحليلـي ع  كنند و در واقع، اين دو مك س ميكآليستي منع گرايانه و ايده   مادي

 .شوند شمول محسوب نمي نگر و جهان اند و به هيچ روي، جامع اجتماعي مبدل شده
 اجتماعي خـاص خـود را        و  تاريخي  فرهنگي،  شرايط ،جوامع اسلامي از سوي ديگر    

» هويت مسـتقل علـوم اجتمـاعي در دنيـاي اسـلام           «توان به مسأله      رو، مي   دارند و از اين   
 ـ     تضـيات چنـين معرفتـي در عرصـه مسـايل         معرفـت علمـي از مق      كپرداخت و با نام ي

ه بـا  ك ـخاصه براي آن دسته از ملل اسـلامي        . شناختي و مسايل نظري سخن گفت       روش
الهام از مواضع اسلام و الگوهاي نظري و معرفتـي آن از چنگـال اسـتعمارگران رهـايي                  

سب استقلال اين   كاند و     گشته ت اجتماعي ك حر كيافته و اين مواضع و الگوها، باعث ي       
هاي اجتمـاعي و      به جنبش نظري،   يردهاكدر اين موارد، روي   . اند  ل را به ارمغان آورده    مل

آفريني اجتمـاعي بـه منصـه     ارآمدي خود را در عرصه تحول  كاند و     ها منتهي شده    انقلاب
رف اسلامي، غايت وجود انسان در همه ابعاد وجـود انسـاني و             ادر مع . اند  رساندهظهور  

خـواهي بشـري    جويي و حقيقـت  علم.  وي لحاظ شده است از جمله رفتارهاي اجتماعي   
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در اين راستا، پيوند دادن علوم اجتماعي به غايت وجود          . نيز از اين قاعده مستثني نيست     
ن نيست كه در اين علوم، تنها به مطالعه         كانسان و هستي، نگرش قابل قبولي است و مم        

بسنده نمود، لذا نـاگزير از  شناسانه يا بررسي چگونگي رشد علم و مفاهيم علمي       معرفت
خصـوص در حـوزه علـوم اجتمـاعي و      به، ه علم كپرسش درباره غايت و هدفي هستيم       

 بدين جهت، تصور علوم اجتماعي بدون توجـه آن بـه غايـت    . به دنبال آن است ،انساني
ه به تمام ابعاد    ك تر است، چرا    كر علمي نزدي  كچنين ديدگاهي به تف   . ن نيست ك مم انسان

صـرف  «ه بـه انسـان از زاويـه         ك ـدر نتيجه نگرشـي     . ندك نوي انسان توجه مي   مادي و مع  
ه كنگرد، تا زماني      نش بين ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي مي       كاو يا   » تجربيات

 .ربط ندهد، ديدگاهي ناقص است» غايت وجود انسان«آن ساختارها را به 
 به معنـاي ايجـاد مـانع در         ،بدين ترتيب، ارتباط دادن علوم اجتماعي به غايت وجود        

انداز وسـيعي را     چشم نبوده، بلكه    شناختي  هاي اجتماعي و روان     برابر تحليل علمي پديده   
 به بحث در خصوص ماهيـت  ،بحث از غايت وجود به بيان ديگر  .گشايد  در برابر آن مي   

شناسـي   شناسـي، روان  انسان، ماهيت جامعه انساني، شخصيت بشر و در نهايت، به انسان     
گيري از مفاهيم خاص قادر خواهـد بـود،       با وام   و انجامد  مي» نگر  غايت«شناسي    جامعهو  

 . رفتار انسان فراهم آوردجديدبنيادهايي را براي تحليل 
 

 راهكارها  وراهبردها 

مبـاني نظـري     هاي ياد شـده و     در راستاي تحقق علوم انساني بومي با عطف به ضرورت         
 .پردازيم  راهكارها در دو محور عمده ميه پيشنهادات ويبه ارا مورد لزوم،

افزاري هستند كه در دو سـطح   افزاري و نرم دو محور عمده مورد بررسي، محور سخت  
هـا و ابعـاد    جنبـه "افـزاري   منظور از محور سخت. اند صف و ستاد مورد بررسي قرار گرفته      

است و  ..." علمي و هاي    ها، آزمايشگاه   تأسيسات، وسايل مادي، كارگاه   :  اعم از  ،فيزيكي علم 
ها، اطلاعـات و نظـاير آن     انجام كار، نقشهروشدانش فني،  "افزاري نيز     منظور از محور نرم   

منظـور از سـطح صـف،       ". شود  كار گرفته مي    است كه توسط عالم و يا نيروي متخصص به        
 .ها و مراكز تحقيقاتي و سطح ستاد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است دانشگاه

نياز  پيش توان شامل پنج ركن دانست كه دو مورد آن مقدمه و            را مي  يافزار اركان نرم 
 .شود محسوب ميسه مورد آن ركن اصلي  و



 ۵۹             انتقادات و راهکارها: سازي علوم انساني ـ اجتماعي از بحران تا بومي

 

 افـزار اسـت و     مـديريت  سـوم سـازمان و     افـزار و   افزار و دوم اطلاع    اولين ركن، مغز  
تـوان پيشـنياز    فرهنگ توسـعه فنـاوري را مـي    سه در حالي است كه زيرساختارها و    اين
انـدركاران   دسـت .  منظور از مغزافزار، نيروي انساني متخصـص اسـت        .د بالا دانست  موار

منظـور از   . گيرنـد    در ايـن دسـته قـرار مـي         ، اساتيد و پژوهشـگران    توليد علم و فناوري   
.  است كه براي توليد علم و فناوري مورد نياز است          ييها   آگاهي  و افزار، دانش فني    اطلاع

ريزي، سازماندهي، هماهنگي     ري، مديريت و نحوه برنامه    افزا  منظور از سازمان و مديريت    
كارگيري عوامل توليد     كارگيري و اجرا و نظارت بر حسن اجراي امور است كه با به              و به 

هاي علمي دست پيدا      علم، سرمايه انساني، فرهنگي و تأسيسات و دانش فني به فرآورده          
هـا و     رسـاني، سياسـت     اطـلاع هـاي     افـزار نيـز شـبكه       هاي نرم   منظور از زيرساخت  . كنيم

هاي علمـي، فنـي و نـوآوري در جامعـه، و قـوانين و                 هاي پشتيباني از فعاليت     استراتژي
منظور از فرهنگ توسعه فناوري نيز، روح تتبع، خلاقيـت و نـوآوري و              . مقررات هستند 

 .هاي تحقيق و توسعه است جريانات حمايت معنوي از تحقيق، نوآوري و فعاليت
و سـطح  ) افـزاري  افـزاري و نـرم      سـخت (بندي نوع مسـايل        به دسته  ۱جدول شماره   

 .پردازد مي) صف و ستاد(مسايل 
 

 سطح مسايل
 

 نوع مسايل

 حوزه ستادي

 آوري  تحقيقات و فن،وزارت علوم

 حوزه صف

 ها، مراكز تحقيقاتي دانشگاه

 افزاري سخت

گـرا    ـ تشكيل كميته راهبردي علوم انساني بوم      

 علوم، تحقيقات، فناوري: در شوراي عالي عتف

 گرا ـ تشكيل كميته عملياتي علوم انساني بوم

 ـ ـجاد مراكـز تحقيق ـ   ــ اي   ـ  ـات بني ل ـادي در ذي

 هاي پژوهشي و يا در ذيل معاونت جديد معاونت

 ـ ايجاد انديشكده علوم بنيادي

 ـ ايجاد انديشكده كاربردي

 هاي حل مسأله ـ ايجاد كارگاه

 افزاري نرم

هاي تحول علوم      و استراتژي  ـ تدوين راهبردها  

گـرا    انساني و حركت به سمت علوم انساني بوم       

 :با محوريت

 اي رشته هاي ميان ـ تأسيس رشته

 ـ بازآموزي اساتيد علوم انساني

 هاي مطالعاتي هاي جديد و فرصت تعريف حوزهـ 

 ـ طراحي الگوهاي مهندسي فرهنگ

هـا و   هـا بـه طـرح    ـ تبديل راهبردها و سياست  

 مدت مدت و كوتاه هاي عملياتي ميان برنامه

 اي رشته ـ طراحي الگوي پژوهش ميان

 اي رشته ـ تدوين زبان ميان

  پيشنهادات رفع مسايل حوزه ستادي و حوزه صف در نظام آموزش عالي:)۱(جدول شماره 
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ترين پيشـنهادات، لـزوم طراحـي     آيد، يكي از مهم    برمي ۱همانطور كه از جدول شماره      
بررسـي و پرسـش از      . اي براي مجموعه علوم انساني و اجتماعي است         رشته  نهاي ميا   رشته

 ـ در هـر  . هاي متنـوع اسـت      گيري از روش     انسان مستلزم بهره   دربارهنحوه پژوهش     از  كي
، ردپـاي    آن مسـأله   ، به علت خاصيت چندخاستگاهي بـودن       مربوط به حوزه انسان    مسايل
هاي بشري بدون توجه به وجه تعاملي         تهحال اگر از رش   . شود  هاي گوناگون ديده مي     دانش

ه تنهـا نـوعي   ك ـباشيم   مي١اي برداري شود، ما شاهد مطالعات چندرشته       ديگر بهره كآنها با ي  
طور روشمند و منظم      ها و علوم مختلف به      ولي اگر از دانش   . گردآوري آراي متفاوت است   

 .اي خواهيم بود رشته  ميان شاهد مطالعه،و با توجه به وجه تعاملي بين علوم استفاده نماييم
زيـرا گـزينش ضـلع      .  پرهيـز نمـود    ٢شـناختي   در مسايل انساني بايد از انحصـار روش       

مسأله انساني را بايد از همـه زوايـا         . خاصي از پديدار، مستلزم غفلت از اضلاع ديگر است        
 از كي ـ ب بودن ايـن مسـأله نبايـد آن را بـه هـيچ     كمشاهده كرد و ضمن در نظر گرفتن مر     

 ـ"گرايي  منظور از تقليل.  شد٣گرايي است و دچار تقليل كهاي جزئي آن فرو     جنبه  كارجاع ي
.  اسـت  "نـه و حقيقـت آن     كپديدار به امري فروتر از آن و اخذ وجهـي از شـي بـه جـاي                  

نــه و وجــه كل ســاده آن بــه عنــوان مغالطــه كدانــان مســلمان، ايــن خطــا را در شــ منطــق
ها و مطالعات به تنهايي در        از اين پژوهش   كهريتوجه داشت كه    از سوي ديگر بايد      .اند ردهكبندي  صورت

ل و محتوا است و مجموع آنهـا نيـز          كمعرض آفت مغالطه ذات و صفت و به تعبيري ش         
هـاي   اخـذ روش . جويانـه اسـت   اثربخش و مغالطـه   ارتباط تعاملي، غيركبدون وجود ي 

ر الگويي استوار باشـد     تواند ب    مسأله مي  كگوناگون و رهيافت علوم مختلف در تحليل ي       
اي   رشـته   مطالعـه ميـان   . را به همراه بيـاورد    تري نسبت به الگوي سابق        ه اثربخشي بيش  ك

يد بر حضور فعال محقق در فرآيند       كه در عين تأ   كالگويي براي دستيابي به معرفت است       
شـمولي و     نـد، جهـان   ك تحقيق، هم در مقام گردآوري و هم در مقـام داوري، سـعي مـي              

در مقياس فـردي،    (نار نهادن خويش    كنيازي به دعوت افراد بر      . ندك را تأمين    آوري  يقين
ه بـا دعـوت بـه    ك ـنيست، زيرا چنـين دعـوتي، فرمـان لغـو اسـت؛ بل       ) جمعي وتاريخي 

 .گيريم را در پيش مي تر ، معرفتي يقينيشناختي نهادن حصرگرايي روش نارك
ييراتـي بـراي ايجـاد چرخـه        ، لازم است كـه تغ     ۱بر اساس مفاد مندرج در جدول شماره        

                                                      
1. multiple disciplinary 

2. exclusionism methodology 

3. reductionism 
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ايـن  . جديد توليد علم بومي بر مبناي نياز اجتماعي و فرهنگي جامعـه اسـلامي ايجـاد نمـود               
پردازي بومي و ديني در مركزي با نـام مركـز تحقيقـات            سازي و تئوري    تغييرات بر پايه نظريه   

كـار و     ن بـه  هاي مختلف علمـي در آ       در اين مركز كه اساتيد و محققان در قالب        . بنيادي است 
هاي مبتنـي     پردازي  سازي و نظريه    شوند، به وظيفه اصلي خود يعني، مفهوم        فعاليت مشغول مي  
تواند بـه عنـوان مفـاد درسـي دوره            ها مي   نتايج تحقيقات و بررسي   . پردازند  بر مفاهيم پايه مي   

 هاي علوم بنيادي بر همـين اسـاس تشـكيل    انديشكده. ها تعريف گردد   كارشناسي در دانشگاه  
هاي علوم كاربردي در مقطع كارشناسي ارشـد          شوند و زمينه لازم را براي ايجاد انديشكده         مي

مسـايل اجتمـاعي،    (هاي علوم كاربردي بر پايه حل مسأله          انديشكده. آورند  و بالاتر فراهم مي   
هاي مختلف علمي بـا حـدود         شوند و در قالب كارگاه      بنا مي ...) فرهنگي، اقتصادي، سياسي و   

ده، دانشجويان را مورد پذيرش قرار داده و به بررسي مسـايل انسـاني و اجتمـاعي                 تعريف ش 
ها، تبيين مسايل مورد نياز جامعه و ارايه راهكارهـا بـه              خروجي نهايي اين كارگاه   . پردازند  مي

 ، ايـن فراينـد    ۱نمودار شماره   . است ...نامه، رساله و    شكل توليدات علمي و درقالب كتاب، پايان      
بينـي    بديهي است كه نحوه انتقال وضع موجود به چرخه پيش         . دهد  كلي نشان مي  را به شكل    

فراينـد گـذار از   . پـذير اسـت   در طي چند مرحله و به مرور زمان امكان    ) وضع مطلوب (شده  
گـذاري در هـر دو محـور          ريـزي و سياسـت      مرحله موجود به مرحله مطلوب، نيازمند برنامه      

 .طلبد طح صف و ستاد است كه مجال ديگري را ميافزاري و در دو س افزاري و نرم سخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پردازي چرخه جديد پژوهشي ـ آموزشي در نظام آموزش عالي مبتني بر اولويت نظريه): ۱(نمودار شماره 
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 گيري بحث و نتيجه

هاي غير قابل انكـار      از ضرورت  ، اسلامي و بومي   هاي توليد علوم انساني    تدوين سياست 
هـاي ذيـربط، ازجملـه      لازم است به منظور هماهنگي كليـه دسـتگاه    ،ادر اين راست   .است

 به تدوين اهداف و   و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته،        وزارت بهداشت  وزارت علوم، 
  نهادهـاي طـرح و     ،چنـين ضـرورت دارد     هم .دنهماهنگ اقدام كن   هاي روشن و   سياست
 مـوردي تبـديل و     و هـاي جزئـي    هـاي كـلان را بـه طـرح         برنامـه  هـا و   سياسـت  برنامه،
كل علمـي و كارشناسـانه      ن نظارتي خـود را بـه ش ـ       أ ش زمينههاي نظارتي در اين      دستگاه

، تقويت تمـايلات عمـومي    و مراكز پژوهشيها اعمال نمايند تا محصول فعاليت دانشگاه     
به سوي توليد علوم كارآمد بر پايه معارف اسلامي و نـاظر بـه نيازهـاي بـومي و ايجـاد                

 .ط در جامعه علمي كشور باشدخلاقيت و نشا
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